
 
 

  ۱۱از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۵۳۶خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 عنيياست فصل اول مربوط به اصل نکاح  :داردپنج فصل  در کتاب نکاح مرحوم محقق عيشرابخش چهارم 

 ،م و نشوز و شقاق استسوم قَسفصل  ،استه يدوم مربوط به مهرفصل  ،دوشيکه نکاح با آن فسخ م است وبييع

  .بحث نفقات استـ د يآيبه خواست خدا مکه ـ پنجم هم فصل  ،استهارم بحث احکام اولاد چفصل 

 کيم؟ يچگونه ما فرزند را به پدر و مادر ملحق کن است که نيک بخش اي: ردهم دو تا بخش دا اولاد احکام

وم بخش بخش د است که گذشت،ق يعم يعلم يبخش فقه ،ست؟ آن بخش اوليکه سنت ولادت چاست  نيا بخش

دوم مسئله  ،قه استيمسئله عق يکيفقها است  يبه علم يندارد لکن مبتل يق علميل عميست مساين يق علميعم

  .سوم مسئله حضانت است ،رضاع است

کرد که اگر اين  دامداري اصرار ميمثلاً  دا کردند؛يپ ياک شهرت تودهيها تياز روا يبعض »قهيعق«ان يدر جر

ي ها درست شنيد اما آن قسمت وا ،د گوسفند نر باشد و اگر دختر است گوسفند مادهنوزاد پسر است حتماً باي

پسر گوسفند نر باشد  ين است که برايا فه دارد أوليٰيک طاي :فه استيدو طا ما اتيروارا هم بايد بشنود که  ديگر

براي عقيقه  چه گوسفند مادهگوسفند نر و چه » سواءٌ«است که  اتييگر روايفه دياما طا دختر گوسفند ماده؛ يو برا

ف يت در ذهن شرينکه روايا يبرا اما يمخواند جلسه قبلرا در  اصل مطلب. است دختر کافينوزاد چه پسر و چه 

  يعمل ياست نه محل ابتلا يعلم يمحل ابتلا يلينها خيان باشد چون ايآقا



 
 

  ۱۱از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  : ...پرسش

  .دارد يشتريلت بيفضبله، : پاسخ

ن يکه دارد ا تيياما روا ؛اتش هستيدختر، روا يپسر و گوسفند ماده برا يراها که گوسفند نر بتيآن روا

ات را مرحوم صاحب يفه رواين دو طايا ؛نقل کردند »حده يعل«تواند باشد آن را هم يکسان مي» سواءٌ«

  .نقل کرده است) هيعل رضوان االله تعالي(وسائل

 ٤٤باب  ٢١جلد  وسائلن در يدختر گوسفند ماده، ا ياپسر گوسفند نر و بر يبرا گويد مي که يافهين طاياما ا 

نقل  نيياز مرحوم کل) هيعل رضوان االله تعالي(وسائلمرحوم صاحب ت را ين روايت هست که اين روايا ٤٢٣صفحه 

إِذَا كَانَ  نه قَالَأَ لامه السيلَعن أَبِي جعفَرٍ ع«ن جهت مرسل است يکه از ا» بِالْإِسناد عن يونس عن رجلٍ«کند يم

. »عقُّوا عنه مثْلَ ذَلك ی الْأُنثَيوم السابِعِ و قَد ولد لأَحدكُم غُلَام أَو جارِيةٌ فَلْيعق عنه كَبشاً عنِ الذَّكَرِ ذَكَراً و عنِ

 ديگر از فقها يبرخ کنند و قربانیماده  گوسفنداگر دختر بود  عنيي »مثْلَ ذَلك یو عنِ الْأُنثَ«ند يگو مي از فقها برخي

و أَطْعموا الْقَابِلَةَ من «» حال يأ يعل«. تواند مذکر باشديم که آن است مثل آن اين عنيي »مثْلَ ذَلك«ن يند ايگويم

   ١.»الْعقيقَة و سموه يوم السابِع

 ۴۲باب  ۴۱۷صفحه  ۲۱جلد  وسائلچه اين باشد چه آن باشد، در » واءٌس«اما درباره اينکه روايات دارد 

عن أَبِي علي الْأَشعرِي عن محمد بنِ عبد الْجبارِ و عن محمد بنِ «کند روايت اول که از مرحوم کليني نقل مي

ص نيعاً عماذَانَ جنِ شلِ بنِ الْفَضيلَ عاعمازِمإِسنِ حورِ بصنم نانَ عسلام االله (دارد که وجود مبارک امام صادق» فْو

                                                
  .۲۷، ص۶ ج، )الإسلامية ـط (الكافي . ١
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گوييم شود يک وقت مياطلاق اين روايت شامل هر دو قسم مي ١»الْعقيقَةُ في الْغلَامِ و الْجارِية سواءٌ«: فرمود) عليه

فرمايد دارد، بله آن که مفروغ عنه است اما مي طوري که غلام عقيقه دارد جاريه عقيقهناظر به اين است که همان

شود به اينکه لازم نيست تفرقه و جدايي باشد يعني براي شامل مي» سواء«که مساوي و يکسان است اين اطلاق 

 ٢»سواءٌ ینثَفي الذَّكَرِ و الْأُسأَلْته عنِ الْعقيقَة فَقَالَ «: روايت دوم اين است. غلام مذکر باشد و براي جاريه مؤنث

روايت چهارم اين . تر از آاستاين روشن ٣»عقيقَةُ الْغلَامِ و الْجارِية كَبش«: روايت سوم اين است. يکسان است

سواءٌ قَالَ كَبش  الْعقيقَة عنِ الْغلَامِ و الْجارِية«: روايت پنجم اين است ٤.»عقيقَةُ الْجارِية و الْغلَامِ كَبش كَبش«: است

شاءٌ قَالَ «: روايت ششم اين است ٥.»كَبوا سهنم لَامالْغ ةُ وارِيالْج يقَةقالْعمعإِنْ كَانَ «: روايت هفتم اين است ٦.»ن

  .شود افضل مراتباين مي ٧»يعق عنها أُنثَ یذَكَراً عق عنه ذَكَراً و إِنْ كَانَ أُنثَ

گويد براي عقيقه پسر گوسفند نر باشد و براي عقيقه دختر يک طايفه مي: نابراين روايات دو طايفه استب

  .اين يک مطلب است. شود؛ پس آن افضل مراتب مي»سواء«گويد  گوسفند ماده، يک طايفه هم مي

ي مستحب است که گذارمطلب ديگري که باز بحث آن گذشت ولي روايت آن مانده اين است که در تسميه و نام

پسر است که اسم پسر و اگر » ما في الرحم«قبل از ميلاد، نام براي فرزند مشخص شود اگر روشن شد که اين 

بگذارند بعد اگر خواستند عوض دختر است اسم دختر و اگر معلوم نيست که دختر است يا پسر، اسم مشترک 

                                                
  .۲۶، ص۶ ج، )الإسلامية ـط (الكافي . ١
  .۴۱۷ص، ۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٢
  .۴۱۷، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٣
  .۴۱۸، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٤
  .۴۱۸، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٥
  .۴۱۸، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٦
  .۴۱۸، ص۲۱ ج، وسائل الشيعة. ٧
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عن عدة من أَصحابِنا «مرحوم کليني  ۳۸۷صفحه  ۲۱لد ج وسائليعني  ۲۱در همان زمينه روايت اول باب . کنند

يحنِ يمِ بنِ الْقَاسع دمحنِ مب دمأَح نیع  نع أَبِيه نع اللَّه دبأَبِي ع نيرٍ عصأَبِي ب نع داشنِ رنِ بسالْح هدج نع

ع هدلامجقَالَ«: يا صحيح است يا موثق و مورد عمل ـ فرمود ـ که غالب اينها» لَيه الس :ع نِينمؤالْم يرلَيه قَالَ أَم

فَسموهم بِالْأَسماءِ الَّتي تكُونُ للذَّكَرِ و  يفَإِنْ لَم تدروا أَ ذَكَر أَم أُنثَ«، يک؛ »سموا أَولَادكُم قَبلَ أَنْ يولَدوا السلام

فرمود اگر هم سقط ! شايد اينها سقط شوند و بچه سالم به دنيا نيايد» فإن قلت«. هاي مشترک بگذاريداسم »یالْأُنثَ

هاي شما اين سقط »فَإِنَّ أَسقَاطَكُم«! کنند که چرا براي ما نامي نگذاشتيد؟از شما سؤال مي» يوم القيامة«شده باشند 

» لَم و ةاميي الْقف نِيإِذَا لَقُوكُمتيمأَلَّا س أَبِيهقْطُ لقُولُ السي موهمسهم از ) سلام االله عليها(اين جريان محسن فاطمه »ت

گويند ها مياينکه برخي ١»محسناً قَبلَ أَنْ يولَد لَّي االله علَيه و آله و سلَّمرسولُ اللَّه ص یو قَد سم«همين قبيل است 

شود که ريشه روايي دارد و دانيد که نام او محسن است، معلوم ميبه دنيا نيامده است و از کجا مي او که هنوز

  .اينها تتمه بحث جلسه قبل بود! اندحساب و کتابي دارد، اين قدر حرمت براي اولاد قائل

» عقيقه«ـ چون فرمودند بعد از ولادت سه حکم رسمي است غير از آن مستحبات يکي » رضاع«در جريان  

و جريان » رضاع«ماند جريان  که گذشت مي» عقيقه«است، جريان » حضانت«و يکي » رضاع«است و يکي 

فلا يجب علی الأم إرضاع الولد و لها  و أما الرضاع«: اين است شرايعـ عبارت مرحوم محقق در متن » حضانت«

در  ٢»ح ذلك و هي في حباله و الوجه الجوازالمطالبة بأجرة إرضاعه و له استيجارها إذا كانت بائنا و قيل لا يص

شود، چون به وسيله رضاع آشنا مي اي يکي اينکه بيگانه: چند تا بحث عميق علمي و فقهي است» رضاع«جريان 

                                                
  .۱۸، ص۶ ج، )الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .۲۸۹ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ٢
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بعد محرمات سببي ملحق به ، »کذا و کذا« ١﴾حرمت علَيكُم أُمهاتكُم﴿محرمات نسبي است که » بالأصالة«محرمات 

مات نسبي است اين است که » رضاع«، مسئله »أم الزوجه و کذا و کذا«مات نسبي است محرکه اين هم ملحق به محر

شود؛ هم در جواز نظر براي اين کودک که شير خورد، اگر کسي بچه انسان را شير بدهد او مادر بچه محسوب مي

  ﴿و أُمهاتكُم اللاَّتياحکام ديگر هم عدم وجوب حجاب و پوشش براي آن زن، هم حرمت ازدواج و هم ساير 

﴾كُمنعضإِلاَّ﴿چند تا حکم فقهي عميق بر اين بار است  أَر نهتزِين يندبقُل شود و اگر شامل اينها مي ٢﴾لاَ ي﴿

براي آا و هم شود؛ پس هم جواز نظر براي اينها، هم عدم حضور پوشش استثنا شامل اينها مي ٣لِّلْمؤمنِين يغضوا﴾

   .حرمت نکاح براي مشترک

دو حکم اساسي است که در کدام بازه زماني، يک؛ و چه مقدار، دو؛ بازه زماني آن دو ساله » رضاع«در جريان 

يا » علي قولٍ«است از ميلاد تا دو سالگي اين کودک به حساب قمري است، مقدار آن هم حالا يا ده رضعه است 

اگر ده رضعه يا پانزده رضعه در طي اين دو سال، کودکي از شير زني با آن » ولٍعلي ق«پانزده رضعه است 

کند اين حکم عميق خصوصيت که ندوشند و جدا نکنند بلکه از پستان و در آغوش باشد، اين نشر حرمت مي

نکاح که اينها که محرمات نسبي داريم سببي داريم رضاعي داريم در بحث محرمات  .خواهدفقهي است و سند مي

علي «آن دو سال، عدد و رقم و مره آن ده رضعه  اي حرام است آنجا مبسوطاً گذشت که بازه زمانينکاحِ چه عده

اما آنچه که در اينجا مطرح است اين است که چه کسي  ٤است که اين گذشت» علي قولٍ«يا پانزده رضعه » قولٍ

کنند که آيا به ؟ پدر چه حقي دارد؟ اينها را اينجا مطرح ميبايد هزينه اين رضاع را بپردازد؟ مادر چه حقي دارد
                                                

  .۲۳يهسوره نساء، آ. ١
  .۳۱سوره نور، آيه. ٢
  .۳۰سوره نور، آيه. ٣
  .۲۲۸ـ۲۲۷ص ،۲ ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام شرائع. ٤
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عهده مادر است و مادر بايد اين کار را انجام بدهد؟ آيا رايگان بايد باشد يا نه؟ در قرآن کريم آن بازه زماني رضاع 

از آن ممکن است شير بدهند بعد  ١﴿يرضعن أَولادهن حولَينِ كاملَين﴾مشخص کرد که » بقره«را در سوره مبارکه 

اما آن شير فقهي نيست که نشر حرمت بکند اگر بعد از دو سال کودکي شير خورد غذايي خورده است کار مباحي 

طور نيست که نشر حرمت کند و نامحرم را محرم کند اگر بعد از دو سال کودکي از پستان زني انجام داده است اين

﴿يرضعن أَولادهن کند چون نکه ناني از دست او گرفت، اين نشر حرمت نميشير خورد هيچ اثري ندارد مثل اي

  .اين يک حکم است. و روايات نشر حرمت رضاع همين تحديد و بازه دو ساله را به همراه دارد حولَينِ كاملَين﴾

ي فرمود اگر زن مطلّقه مطرح است که در آنجا ذات أقدس اله» طلاق«حکم ديگر در مسئله که در سوره مبارکه 

ها خواستند بگويند اين برخي. تواند اين زن را به عنوان أجير انتخاب کند تا بچه او را شير بدهدشد شوهر مي

شود شما الآن در فتواي تواند شير بدهد اجاره کند، شامل او نميمربوط به طلاق است در حال عادي زن مي

تواند در برابر که بر زن واجب نيست بچه خودش را شير بدهد، يک؛ مييد خواهيد به اين نتيجه برس تان میايي

است که آن مربوط به » طلاق«اين ارضاع و شير دادن از شوهر اجرت بگيرد، دو؛ استدلال شما به سوره مبارکه 

تواند زن مطلّقه است زن مطلّقه که از خانه شوهر بيرون رفته است اگر بخواهد بچه شوهرش را شير بدهد حالا مي

  .اين اشکالي است که حساب نشده کردند. اجاره بگيرد

يکي مسئله زن و : کنيمدر دو مقام بحث مي» هاهنا أمران«اما آا که جواب حساب شده دادند اين است که 

شود که آن زن و شوهري از بين برود اما مادري و شوهر است يکي مسئله مادري و فرزندي است طلاق باعث مي

رود اين زن مادر اوست و او هم بچه اين زن است طلاق مگر مادري و فرزندي را هم از بين از بين نمي فرزندي که

                                                
  .۲۳۳سوره بقره، آيه. ١
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خواهد او را شير بدهد شما اگر ثابت کنيد که اصلاً بر مادر اين أم است و اين هم فرزند او است و مي! برد؟مي

 است و در ترجيح و تقدم، حقِ تقدم با واجب نيست، که اين يک مطلب ديگري است اما اگر ثابت شد مادر أوليٰ

. زندزند، مادر و فرزندي را که به هم نميچون طلاق زوجيت را به هم مي! کنيد؟مادر است شما چه اشکالي مي

  .تواند وارد باشدبنابراين اين اشکال نمي

توانيد اينها را د ميبه اين صورت آمده است فرمود اگر چنانچه اينها را طلاق دادي» طلاق«در سوره مبارکه 

حالا دارد  ١با طلاق شروع شده است» طلاق«صدر سوره مبارکه . هايتان اجير قرار بدهيدبراي شير دادن بچه

أَسكنوهن من حيثُ سكَنتم من وجدكُم و لا تضآروهن لتضيقُوا ﴿: کند؛ آيه ششمهاي مطلّقه را بيان مياحکام زن

براي اينکه  ٢﴾يضعن حملَهن فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن یيهِن و إِنْ كُن أُولات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتعلَ

هيچ تأثيري طلاق از ! کند؟ هيچ يعني هيچاين مادري و فرزندي که سر جايش محفوظ است، طلاق چه اثري مي

زند اگر اين شد در زماني که زوجه هم هست طلاق ي و فرزندي ندارد، بله آن زوجيت را به هم مينظر مادر

﴿يرضعن که دارد » بقره«آيه سوره مبارکه . تواند اجرت بگيرد چون بر او که واجب نيستجاري نشده باز هم مي

پدر است،  ﴿الْمولُود لَه﴾، مولُود لَه رِزقُهن و كسوتهن﴾﴿و علَی الْ، همان جا دارد که أَولادهن حولَينِ كاملَين﴾

﴾لَه لُودواست و تحت ولايت أب است وگرنه به آن معنا اين » لأب«يکي اينکه اين ولد : دو تا حرف دارد ﴿الْم

، اين حکم فقهي را به همراه دارد، »للوالدالولد «يعني  ﴿و علَی الْمولُود لَه﴾: هم هست اينکه فرمود» للوالده«مولود 

، در تمام مدت هزينه مادر را بايد بدهد هزينه بچه که واجب النفقه اوست و نفقه فرزند ﴿رِزقُهن و كسوتهن﴾يک؛ 

                                                
  .﴾يا أَيها النبِي إِذا طَلَّقْتم النساء﴿ ؛۱سوره نساء، آيه. ١
  .۶سوره نساء، آيه. ٢
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هم بايد پس نفقه او را که بايد بدهد، هزينه اين شير را بايد بدهد، هزينه ارضاع را . تا به دنيا آمده همان شير است

يک وقت است که اين شير طبيعي ندارد حرفي ديگر است هزينه ارضاع ديگر ندارد ولي در جريان مادر . بدهد

فرمود اگر چنانچه اينها طلاق گرفتند و طلاق بائن هم هست و کاملاً جدا هم شدند، چون . هزينه ارضاع دارد

اقعاً بينونت کامل است، با اينکه بينونت کامل است با اما در طلاق بائن اين طور نيست و» المطلقة الرجعية زوجةٌ«

وجود اين فاصله پدري و فرزندي که قطع نشده است فاصله مادري و فرزندي که قطع نشده است فاصله زن و 

 ﴾بينكُم فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن و أْتمروا﴿شوهر قطع شده است آن پيوند زن و شوهر قطع شده است 

، در جريان موساي ﴾و أْتمروا بينكُم﴿از همين جاست » مؤتمر«گويند ائتمار کنيد يعني مشورت کنيد، کنگره را مي

اي تشکيل دادند، مؤتمري تشکيل دادند، محل مشورت تشکيل يعني کنگره ١﴾بِك ﴿يأْتمرونکه ) سلام االله عليه(کليم

  .طور استکنند اين هم هميننشينند مشورت مييعني جايي که مي» رمؤتم« نددادند تا تو را بگير

بنابراين اين حکم ثابت شده است که تأمين هزينه کودک در دوران کودکي شير است به عهده پدر است، يک؛ 

 هاکند نه پدري و فرزندي يا مادري و فرزندي اينطلاق ولو طلاق بائن هم باشد رابطه زن و شوهر را قطع مي

اين  را بپردازد او جايش محفوظ است و در هر حال اگر زن در خانه هم باشد اگر اجرت بخواهد بايد اجرتسر

را  خود تواند انجام بدهد و حقوقکه اين را مي ، رواياتي هم مطابق با همين آيات داريماست حکم برابر اين آيات

لا يجب علي الأم «د لذا فرمود در جريان رضاع گيرد اين بچه را شير بدهدر برابر هر اجرتي که مي يعنيبگيرد 

بر او واجب نيست، » و لها المطالبة بأجرة إرضاعه« دتوانست اجرت بگيراگر بر او واجب بود که نمي» إرضاع الولد

 ش محفوظ استجاي يک؛ گاهي ممکن است واجب باشد از نظر حکم تکليفي ولي از نظر حکم وضعي اجرت سر

                                                
 .۲۰سوره قصص، آيه. ١
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ا واجب است منتها کسي که بيمار شد مراجعه کرد به طبيبيا هستند دارند درمان ميالآن اينهايي که اطبکنند بر آ 

اين وجوب عيني . طبيب هم اگر چند نفر هستند که واجب کفايي است و اگر منحصر است که واجب عيني است و

فقط  و خواهد بخردميچيزي  يا کسي کاري دارد طور استساير مشاغل هم همين ش محفوظ استجاي و کفايي سر

 و لباس را فقط او دارديا گوشت را فقط او دارد  يا نان را فقط او دارد شود مثلاًاين آقا دارد بر او واجب عيني مي

اما معناي واجب  شود واجب کفايياگر چند نفر دارند مي شودمورد حاجت مردم هم هست، اين واجب عيني مي

ها و کوي و برزن پاس بدهد  به هر حال کسي بايد در خيابان ت جامعه کهامني الآن تأمين سترايگان بودن ني بودن

 اختلاف ندارداين که کسي  در اينها جزء واجبات نظاميه است شود واجب وجامعه بايد امنيت داشته باشد اين مي

ان باشد اگر هيچ اين نيست که رايگ آن اما معناي  بکننداي واجب است که امنيت مردم اين شهر را تأمينبر عده

» في کلتا الصورتين«شود واجب کفايي اگر چند نفر هستند مي است واجب عينيشود  ن آقا  مياي مگرکسي نيست 

اينجا هم اگر کسي  سترايگان بودن ني آن غرض اين است که اگر جايي واجب شد معناي نها را دادبايد اجرت اي

 بر عهده پدر است آن هزينه !اما رايگان چرا؟ !بسيار خب هدرا شير بد خود نباشد بر مادر واجب است که بچه

يک قول » و له استيجارها إذا کانت بائنها قيل لا يصح ذلک و هي في هباله«تواند بکند فرمايد اين کار را ميمي

ئنه استدلال کنيد آن مربوط به زن مطلّقه با» طلاق«آيه شش سوره مبارکه  د بهخواهيوقتي که شما ميگويد  مي

کاملاً فاصله گرفته است اين فقها جواب  و اين طلاق بائن است »المطلقة الرجعية زوجةٌ«چون  !است، طلاق بائن

زند پدري و فرزندي را که به هم زند مادري و فرزندي را که به هم نميآن زوجيت را به هم مي ،دادند که طلاق

آن وقت طلاق چکاري به مادري و   بودهمين خود با فرزند او زند اگر چنانچه اين زن طلاق نگرفته بود رابطهنمي

تواند مادامي که زن در خانه هم هست مي» و الوجه الجواز«فرمايد لذا مي !فرزندي يا پدري و فرزندي دارد؟
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و يجب علی الأب بذل « .که ثابت نشد آن اما رايگان بودن نچون بر او واجب هست در صورت تعي داجرت بگير

به ارث قبلي رسيده است مثلاً مالي از جاي ديگر به او رسيده  اگر! خب البته» رضاع إذا لم يكن للولد مالة الأجر

ولايت را دارد يا خودش شير بدهد يا براي او دايه  در وقت رضاع اينمادر » و لأمه أن ترضعه بنفسها أو بغيرها«

باره أمه اينجا چون تحت اختيار مالک است تحت در. اجرت براي مادر است» و لها الأجرة«کند اما  فراهم شير

اما بازه زماني رضاع دو سال  .ن تمام شداي» و للمولى إجبار أمته علی الرضاع«تواند قرار بگيرد اجبار مولا مي

» و يجوز الاقتصار علی أحد و عشرين شهرا« د باشدبعد شير نباشد غذاي ديگر باي» و اية الرضاع حولان«است 

بچه را کمتر از اين مقدار شير » و لا يجوز نقصه عن ذلك« تواند باشدماه حداقل مي ٢١ماه نشد  ٢٤حالا اين 

و يجوز الزيادة عن « بر بچه،» و لو نقص كان جوراً«بدهند ظلم به بچه است ترين راه همين تعيين شرعي است 

آوري، دو؛ جواز نظر، سه؛ اينها را حرمآوري، يک؛ ميک غذايي است اما آن بازه حرمتبعد از دو سال » الحولين

را  گويد بعد از دو سال همين غذاي عاديمي» و لا يجب علی الوالد دفع أجرة ما زاد عن حولين«فرمود  آوردنمي

گويند در امام جماعت چه کسي أوليٰ است اين از نظير اينکه مي حق تقدم استاين » و الأم أحق بإرضاعه« بخورد

گويد من فرصت ندارم کار دارم اولويت يک وقت مي» إذا طلبت ما يطلب غيرها«ها است همان قبيل اولويت

خواهد اجرت بيشتري اگر اجاره بيشتري مي» و لو طلبت زيادة كان للأب نزعه و تسليمه إلى غيرها«نيست 

» بالتبرع فهي أحق به و لو تبرعت أجنبية بإرضاعه فرضيت الأم«تواند از او بگيرد به دايه بدهد خواهد پدر ميمي

آن أوليٰ  ،هاي ديگر استاي که رايگان حاضر شد اين را شير بدهد حالا يا بچه شهيد است يا مناسبتاگر دايه

آن  ،دهم با اجرتگويد من شير ميمي يعني اگر مادر حاضر نشد» و إن لم ترض فللأب تسليمه إلى المتبرعة«است 
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فرع . بدهد دايهبگيرد و به  آن مادرتواند از جرت، اين حق مسلّم پدر است ميادهم بيدايه متبرعه بگويد شير مي

  .بعدي در صورت تنازع بين زن و شوهر در کيفيت ارضاع اين بچه است

  »و الحمد الله رب العالمين«


